
Comparative and Interdisciplinary Studies of Literature 
Spring 2024, 1 (1), 175 ـ   205 
cisl.atu.ac.ir 
DOI: 

The effect of the effects of Jungian archetypes on the 
child's thinking with a look at the myths of the 

stepmother 
 

 

     Fateme casi  
assistant professor of Persian language and literature, 

payame noor university, Tehran, Iran 

  

 

Abstract  
The legends of the stepmother are among the legends that can be seen 
in different Iranian and non-Iranian versions. Despite the differences in 
superstructure, these fables convey to the reader common overt and 
hidden concepts in deep structure. The thoughts of psychoanalysts, 
especially Jung, lead the reader to these profound commonalities. The 
thoughts of psychoanalysts, especially Jung, lead the reader to these 
profound commonalities. After studying and extracting legends of 
Iranian and other nations' stepmothers, this research intends to express 
these similarities based on Jungian archetypes and analyze their 
positive and negative effects on the child's thinking. The obtained 
results show that according to the mythology reflected in these legends, 
the world of legends is the world of monologues. These legends 
represent the absolute supremacy of good over evil, and this unanimity 
has a specific justification both psychologically and educationally. The 
positive point of this world is the child's hope for the supremacy of good 
over evil, and the negative point is that the reflection of Jungian 
archetypes also emphasizes monotony and leads to the permanence of 
absolute thought and prevents the emergence of multiple voices in 
society. 
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  چکیده

 یرانیاریغ و یرانیمتفاوت ا یهانسخه بدل توانیاست که م ییهااز جمله افسانه ،ینامادر یهاافسانه

را  یآشکار و پنهان مشترک میمفاه ،یروساخت یهاها با وجود تفاوتافسانه نیآن را مشاهده کرد. ا

 یه سورا ب انندهخو ،ونگی ژهیوب ،روانکاوان یهاشهی. اندکنندمیساخت به خواننده منتقل در ژرف

 یهامطالعه و استخراج افسانه ،پژوهش این هدف .نداهکردرهنمون  یساختاشتراکات ژرف نیا

 انیب و یونگی یالگوهابراساس کهن و یفیتوص - یلیبه روش تحل ملل ریو سا یرانیا ینامادر

دهد مینشان  ،به دست آمده جی. نتااست انبر تفکر کودک، هاآن یمنف مثبت و یهاریها و تاثشباهت

های مشترک های ژرف معنا، ریشهعلاوه بر تبیین لایه ،الگوهادر کنار کهن افتهیتابزبا ریکه اساط

ه کمالی ب ،پندارانههمذاتو مخاطبان خود را به کمک تفکری کنند مینمایی های ملل را بازافسانه

واهای خشن بنابراین محت. کنندمی فردیت یافته در جهانی که برتری خیر بر شر قطعی است، هدایت

این  اشتراکات .گشایندمی د، بلکه درهای رهایی و رستگاری راکنننمینه تنها کودک را ناامید 

یابی به فردیت و ختم شدن دستیابندگی قهرمانان، وشر،کمال ها خود را در ثنویت خیرافسانه

ولی این رشد به  ؛دکننمیرشد فردی را تجربه  ،. هرچند قهرماناندهدمی ها به ازدواج نشانافسانه

 . شودنمی جامعه تسری داده
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 مقدمه .1

لعة فرهنگ مطا یمناسب برا یو بستر یانواع ادب شفاه نیتراز محبوب یکی انهیعام یهاقصه

 انیدر م زیانگشگفت یهاشباهت جادیسبب ا ،هاقصه قیو عم یهر ملت است. خاستگاه جمع

مشترک  راثیم ةدهندنشان یبه نوع یقیتطب یشناسو قصه استملل مختلف شده  یهاقصه

 .هاستآن یفرهنگ یاهفارغ از تفاوت ،بشر

 یرانیا یهانسخه بدلاست که  ینامادر یهاافسانه یتمرکز نگارنده بر رو ،مقاله نیدر ا

ند خاله، خواهران مان ،حسود یوجود زنان ،هاآن ةدارند. وجه مشترک هم یمشابه یرانیرایو غ

و  است که مادرش را از دست داده شوندیم یدختر یکه وارد زندگ استپدر حسود و زن

 ،کردن مراحل دشوار یبعد از ط تواندیم تیاما او در نها ؛شودیآنان واقع م یمهریب ردمو

 .ابدیدست  تیبه فرد

در فرهنگ و  ،عدها با اشکال مختلفکه ب یداستان نامادر ةضبط شد ةنسخ نیاول

به  یونانی یمربوط به داستان زن جوان دربار افت،یانتشار  ندرلایمختلف به نام س یهامانز

حب صا افتنی ی. حاکم مصر همه جا را براکندیم یاست که در مصر زندگ سینام رودوپ

تا  رسدیو با او ازدواج کند. به نظر م دیایرا ب سیرودوپ تواندکند و میمی کفش جستجو

 نیا ،0002در سال  سونی. جیتوسط آر. د ،«نیگانه بر فولکلور چخوانش سه»قبل از انتشار 

 051است که در حدود سال  نیداستان مربوط به جنوب چ نی. ابردیبه سر م هیداستان در سا

 به یرددختر محبوب م ن،یسهیبه نام  ینیچ یندرلایس نوشته شده است. حیمس لادیبعد از م

بدجنس و  یو پدرش او را به دست نامادر ردیمینام )وو( است که دو همسر دارد. مادرش م

 دهندةیرای ةلیبه وس نکهیتا ا ؛ردیگیقرار م زارمورد آ چارهیب نیسهیو  سپاردیدخترش م

 یکیافسانه از  نیکه ا رسدی. به نظر مرسدیم شیاو به تمام آرزوها ،(یی)مار جادو ییجادو

 (.labelle, 2017: 7,8) باشد دهیرس نیبه چ ایآس یجنوب غرب یاز کشورها

ر چه د یادیاشتراک زه ووج ،هر جامعه یفرهنگ یهابا وجود تفاوت ینامادر یهاافسانه

 یهانسخه ،اساس نیخواهد پرداخت. بر ا هامقاله به آن نیفرم و چه در ساخت دارند که ا

  خواهد شد. دهیها سنجبا آن هابدلنسخه ریو سا رندیگیاصل قرار م ،یرانیا یهاافسانه
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 ودکانبر تفکر ک ینامادر یهاافسانه یونگی یالگوهاکهن ةجلو ریثأبه ت ،حاضر ةمقال

وانش خ کی یخواننده را به سو ،هاافسانه نیا یو روساخت یساخت. اشتراک ژرفپردازدیم

 هاست.افسانه نیدر ا ییصدابازتاب تک که دهدیسوق م

 

 های پژوهش. پرسش1ـ1

 سؤالات پاسخ دهد: نیپژوهش حاضر در نظر دارد به ا

 ان دارد؟برتفکر کودک یریچه تاث یرانیرایوغ یرانیا یهاافسانه یهابدلنسخه ةسیمقاـ 0

 ؟ ستیبر تفکر کودک چ هاافسانه یروان شناخت امیبازتاب پـ 2

 شوند؟یها مافسانه ییچگونه مانع چندصدا یونگی یالگوهاکهنـ 0

موزش آ ژهیوب ت،یشخص یبالندگ و یفکر در رشد یاساس ینقش ،کودکان اتیادب

 (.21ـ  00: 0000 ،یفیو شر روانیش ی)حامد به کودکان دارد یدئولوژیا

 یعامل برا نیمهمتر ،فلسفه که کودک، معتقد است ةپردازان فلسفهیاز نظر یکی پمنیل

و  یانتقاد ،یقتفکر اخلا شپرور ةویتوان شیم ،بهبود تفکر کودکان است و به کمک فلسفه

 نیبهتر نیهمچن (.04: 0000 ،گرانیمقدم و د ییصفا .کن) خلاق را به کودکان آموزش داد

 (.201: 0001 شر،یف نک.) استفاده از داستان است ،آموزش تفکر به کودکان یروش برا

کودکان  دنیففلس یبرا یامکالمه یهانهیزم جادیا یبرا یبستر مناسب ،منظر، داستان نیاز ا

است  یقدرتمند محرک و زدیانگیمرکودک را ب لیقدرت تخ ،داستان ی،به طور کل است.

 .(00: 0002 )کم، هاستآن لیتخ ندیها توجه دارد و خوشاکه به عواطف و تفکرات آن

 

 پژوهشپیشینة . 2ـ1

ان به آثار تومی نوشته شده است، هاآن ها و مطالعات تطبیقیدربارة افسانهاز میان آثاری که 

 زیر اشاره کرد:

ذوالفقار غلامی، کبری بهمنی، (، 0005الگویی )شناسی تطبیقی با رویکرد کهنقصه

 .014ـ  040صص  پاییز، 01فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه، ش 
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(، اکبر احمدی و دیگران، 0000های متون ادب فارسی )مضامین فلسفی در داستان

 .25ـ 0 ، صص2دوفصلنامة تفکر و کودک، ش

(، مهسا رجبی همدانی، 0001ابزاری برای فکرپروری کودکان ) ،های ایرانی پریانافسانه

 .01ـ  50، 2دوفصلنامة تفکر وکودک، شه، سعید ناجی، سیمین اسفندیاری، زادخلیل بیگ

 الگوهای خیر و شر بر تفکرتأثیر کهن ،کندآنچه این مقاله را از سایر مقالات جدا می

 شود.یابد که خیر در نهایت پیروز میاطمینان می ،کودکان است. کودک پس از تحمل رنج

 

 . مبانی نظری و اصطلاحات2

 الگوهای یونگی کهن. 1ـ2

ی دارای ناخودآگاه جمع ،افزون بر ناخودآگاه فردی ،هایونگ بر این باور است که همة انسان

ری از تهای ژرفگذشته از لایة فردی، لایه ،شناسی یونگی، ناخودآگاهاند. در روانو جهانی

گیرد که فصل مشترک و میراث روانی همة افراد شده است. یونگ، با میبرروان را نیز در

دمی ای از روان آطرح و تبیین این مفهوم، گام آغازین را در معرفی بخش عظیم و ناشناخته

شری مشترک ب ها و تمایلاتبرداشت. بنابر تعریف وی، ناخودآگاه جمعی، مجموع خصلت

شود. با نگاهی ها میادراکی یکسان از آن ،هاها، نژادها و زمانگاست که در تمام فرهن

ای بر پهنای بیکران دریا فرض کنیم، تمثیلی، اگر خودآگاهی فردی را همچون جزیره

 کف دریا است که ،و ناخودآگاه جمعیهای زیرآب این جزایر بخش ،ناخودآگاه فردی

 (.012: 0031تمام این جزایر بر آن استوار است )شولتز و همکاران، 

ها، روی چارچوب آن ،نامید؛ بدین معنی که ذهن« دستور زبان ذهن»توان الگو را میکهن

داد شمارند، تعهای مشترک بشری بیجا که تجربهکند. از آنجهان پیرامونش را درک می

وان، ، حیتوان به قهرمانسیار است، که از آن جمله میالگوها یا نمادهای همگانی نیز بکهن

 اشاره کرد. سایه، آنیما، پیروان و غیره
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 الگوهای یونگکهن. معرفی 2ـ2

 آنیما. 1ـ2ـ2

 لنشأت گرفته است و آن شام آگاه انسانالگوهاست که از بخش نیمهآنیما، یکی از کهن

 تجارب زنانگی در وجود مرد است.

آنیما، روح مرد است، البته نه روح به مفهوم مسیحی که بر ذات شخصیّت با نشانی از »

خصیت شکنند، یعنی بخشی از های بدوی تصور میابدیت دلالت دارد، بلکه روحی که انسان

 (.50: 0034)فوردهام، « است

 یها، محرک اصلی کارهایتأثیر آنیماست و آنیمای درون آنروان مردان، همیشه تحت

 زند. سوفیا نیز بیانگر آنیما در ادبیات است.ها سر میاست که از آن

همان مبدأ حیات یا روح مادینه جهان است که به صورت زنی  ،سوفیا یا حکمت الاهی

شود. سوفیا، رمز نیروی قدسی، ملکوتی و مادینة شهر نژاد و خورشیدی تمثیل میآسمانی

ر انجیل یوحنا، نمونة روح خلاقی است که به مادر )اورشلیم( است و معادل لوگوس، د

 (.011الف:  0010، دلاشو ـلوفلرشود )صورت کبوتر یا پرندة عشق مجسم می

 ،ای جدی به احساساتگیرد که مرد به گونههنگامی نقش مثبت می ،عنصر مادینه

ها شکل توجه کند، و به آن ،کندهایی که از آن تراوش میها و نمایهوخو، خواهشخلق

 .های ادبی، نقاشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و یا رقصبدهد، مثلاً به صورت نوشته

هنگامی که با بردباری و به مدتی طولانی چنین کرد، دیگر الهامات عمیق برآمده از 

 (.200: 0000ها خواهد شد )یونگ، ژرفای ناخودآگاه نیز مکمل اولین

 

 آنیموس. 2ـ2ـ2

د، نقش مؤثری دار ،الگوهایی که در مسیر فرآیند فردیتباور یونگ، یکی از کهنبه 

 درون زنان است. یونگ معتقد است: ، مرد«آنیموس»الگوی آنیموس است. کهن

کند و از آن رو که این عنصر در زن با وجود عنصر مردانه، خود را از مردان متمایز می»

 .(Jung, 2015: 408) «امرا روح نامیده زنان از ابتدا نهادینه شده است، من آن
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که آنیما برانگیزندة صفات زنانه در روح مرد است، آنیموس نیز باعث و  گونههمان

ان نمایندة زن ،برانگیزندة صفات، خصوصیات و رفتارهای مردانه در زن است. اگر آنیما

 روح است. ت مردانةاساطیری و باستانی روح است، آنیموس نیز نمایندة مردان باستانی و صفا

 ،تواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی شخصیتی و فرهنگیزن از طریق عنصر نرینه می

ای دست یابد و در این صورت عنصر نرینه باید از خودآگاهی یابد و به زندگی روحانی

 د، شهامت و فراخ روحی را که لازمةناپذیر دست بکشد. زن بایمیان عقاید مطلق انعطاف

تواند با که میر باورهای مقدس است، دارا شود و تنها در این صورت است شک د

ود. ساز شافتد، هماش در تضاد میصر نرینهویژه وقتی با عقاید عنناخودآگاه خود ب

های او را درک کند تواند خواستهشود و زن میمتجلی می« خود»سان است که بدین

 (.204ـ  200: 0000)یونگ، 

 

 سایه. 3ـ2ـ2

 الگوهای معرفی شده توسط یونگ، سایه است. سایهترین کهنیکی از قدرتمندترین و عمیق

های منفی شخصیت و چکیدة همان صفات ناخوشایندی است که با قوانین و نمودار جنبه

مانند  ،کندها را پنهان میقواعد زندگی خودآگاهانه مناسبتی ندارد و انسان مدام آن

 دیات، میل به قدرت و مانند آن.ماخودپسندی، آز، عشق به 

اهر آلود بشر و تظمسئول نمایان ساختن تمایلات گناه ،الگوسایه به عنوان یک کهن

ها و احساسات ناپسند اجتماعی است که در ناخودآگاه رفتارهای ناخوشایند، افکار، خواسته

اهریمنی و  ،کنند. رفتارهایی را که جامعهاند و در مواقع ضعف و بحران ظهور میخزیده

دم  ،ترین معنای آن بگیریمداند، در سایه سکوت دارند. سایه را اگر در ژرفغیراخلاقی می

گوی الترین کهنکشد. متنوعنامرئی خزنده یا سوسماری است که انسان هنوز با خود می

ناپذیر شخصیت است تاریک و درکسایه، شیطان است که معرف بعد خطرناک، نیمه

 (.210ـ  253 )ر.ک: همان:

تواند منبع نیروی حیات و غرایز عادی، خودجوش، خلاقیت و آفرینندگی، بینش سایه می

کند حیوانی به دوقطبی شدن امور کمک می ان باشد. به اعتقاد یونگ این جنبةگرا و هیجواقع
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برای ترقی و پیشرفت ضرورت دارد. یونگ معتقد است انسان برای انجام  ،و دو قطبی شدن

نیاز به انرژی روانی دارد. این انرژی در کشمکش اضداد موجود در روان  ،های روانیفعالیت

ای از اضداد گرد آمده که دایم در نبرد و مجموعه ،شود. در روان انسانانسان تأمین می

ها حدی از وظیفة انسان این است که این نیروهای متضاد را بشناسد و بین آن ،اندکشاکش

رار نماید. میزان کمال انسان به میزان تعادلی که بین اضداد به وجود تعادل و تناسب برق

ها برای رشد شخصیت لازم و . از این رو اضداد و کشمکش بین آنبستگی دارد ،آوردمی

، سان است )ر.ک، سیاسیگیری تضاد در روان انموجب شکل ،مفید است و فعالیت سایه

0000 :11.) 

 کاری ضروری و ،یابی به کمال و رشدا آن جهت دستآگاه شدن از سایه و رویارویی ب

غرض روی برگرداندن از آنچه منفی است، نیست؛ »زیرا  ؛در عین حال دشوار و حساس است

ترین نحو ممکن است. زیرا خودشناسی فرایندی بلکه تجربه کردن و ادراک آن به کامل

، دلاشوـ لوفلر« )نمون استوساز با بیگانه یا غیری که در وجود ماست، رهاست که به ساخت

 (.005ب: 0010

ند کوشبرخی می که دهد و معتقد استهشدار می ،یونگ دربارة سرکوب کردن سایه

نند. هرچه کسایه را سرکوب کنند در حالی که با سرکوب کردن، آن را به سرکشی وادار می

تر تر و غلیظتاریکشود، میزان آگاهی مرد از سایه کمتر باشد و هر چه سایه بیشتر سرکوب 

خویش آگاهیم، امکان تصحیح آن هم هست؛ حال اگر  شود؛ زیرا تا زمانی که از سایةمی

ماند )مورنو، امکانی برای تصحیح کردن آن باقی نمی آن را یکسره سرکوب کنیم دیگر هیچ

0031 :51.) 
 

 خودشناسی و فردیت. 4ـ2ـ2

ها تکلیفی به غایت دشوار است؛ زیرا همواره درگیر تضاد میان وظایف و خواست ،فردانیت

حل نهایی این تضاد در درک این نکته و راه ،علیه خواست ناآگاهی ،است؛ خواست آگاهی

وجهی از اراده خداوندی است. فردانیت،  ،نهفته است که ضد ارادة ما، یعنی ناخودآگاه نیز

ی با رنج معنو ،شودی هر گامی که در این مسیر برداشته میآور است؛ یعنفرایندی رنج
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شدیدی همراه است. مردم بالطبع خوش ندارند به این بیندیشند که آدمی تا چه پایه اسیر بیم 

ز( نژندی )نِوْرواما رنج بردن، خصلت منفی روان ه است؛ چون خوش ندارند رنج ببرند؛و اندو

عادت در که لازمة کامیابی و سنیز برخوردار است؛ چنانزش مثبتی نیست، بلکه از اعتبار و ار

 (.44: 0004و غم است )نک. یونگ،  تعادل میان شادی ،زندگی

جهان بیرون را و در نهایت به  ،قهرمان باید نخست درون خود را بشناسد و در پی آن

تمامیتی برسد که آخرین مرحلة خودشناسی است و با کیهان یگانه شود. در روانشناسی 

یونگ، رابطة خودآگاهی و ناخودآگاهی، رابطة نرینگی )آنیموس( و مادینگی )آنیما( است 

موس یگانه شدن با آنی ،شدن در مرد، یگانگی و پیوستن با آنیما و در زنشرط خودشو پی

اند ای است که روح انسان بتوها به گونهبا ایجاد سمبل ،هااست. در واقع عملکرد اصلی قصه

قهرمان برای رهایی از بیگانگی باید از مسائل  ،ا به جلو حرکت کند. در آغازهبه یاری آن

 دةفت نماید. خویشتن قهرمان، نماینهای خود و دنیای درون را دریابیرونی پرهیز کند تا پیام

، خدا، ، شاهشامل پدر، پسر، مادر، دختر ،ترین لایة ناخودآگاه است. نمادهای خویشتنعمیق

دایره را از شمایل ماندالاهای هندی بیرون کشید  ،ویژه دایره است. یونگب اژدها، مار، گل و

نظمی به سوی نظم و سامان و نگری و کشفی دانست که انسان را از بیو آن را نشانة درون

 (.012: 0000شود )یونگ، تمامیت رهنمون می

 

 ها.یافته3

بر تفکر  ،نامادری ایرانیهای های یونگی افسانهالگوهای کهنهتأثیر جلو. 1ـ3

 کودک 

 خودشیفتگی و خودمحوربینی نامادری. 1ـ1ـ3

درویشیان، « )بی ناردونهبی»و  (010الف:  0001)شمس، « انارخاتون» ،های این بخشقصه

خودشیفتگی نامادری است.  ،هستند. محور اصلی این دو قصه( 450: 0، ج0000خندان، 

 دانست. « انارخاتون»بدل توان نسخهرا می« بی ناردونهبی»

مواجه هستیم که درگیر عقدة حقارت هستند. به  هاییبا تصویر نامادری ،در هر دو قصه

اش در مورد انسان، نیرویی از احساس حقارت به او یمهرطبیعت به جبران بی»گفتة آدلر، 
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 رو به جوانب مثبت زندگی داشته و برای تأمین خویش و غلبه بر ،وسیله ینعنایت کرده تا بد

 (.51: 0010) «مصائب زندگی بکوشد

موجب به وجود آمدن عقدة حقارت  ،بنابراین عدم موفقیت فرد در رفع احساس حقارت

او  .زندای میدست به تلاش مذبوحانه ،گردد. نامادری برای از بین بردن این عقدهمی

او را زیباتر  ،بنابراین همواره انتظار دارد آیینة جادویی تواند زیبایی دختر را تاب بیاورد،نمی

یی است. جوداند و حتی به دنبال برتریاز بقیه بداند. او خود را برتر و زیباتر از دختر می

جویی، احساس حقارت است و این دو اصل از هم ریشة برتری»توان گفت که می

دربارة  ،بارة او از آینه پرسش چند ،(. به همین دلیل411: 0003)کارور، « ناپذیرندتفکیک

 .تواند ریشه در خودشیفتگی )نارسیسم( داشته باشداینکه چه کسی زیباترین است، می

را  رشود که زیبایی دختبب میس ،مادریجویی و خودشیفتگی ناعقدة حقارت، برتری

آورد. وی میبه آیینه رادیده گرفتن زیبایی دختر، ن برای نتهدیدی برای خود بداند. بنابرای

تنها پناه نامادری برای گریختن از آگاهی  ،تواند رمز خودبینی باشد. خودبینیآیینه می

ا هم شیفتة اکو شده بود و بنارسیس ، ر( است. چه بسا در داستان نارسیس)زیبایی دخت

ت ای جز هلاکداشت که نتیجهسعی در راندن این آگاهی ناخودآگاه را  ،نگریستن در آب

 ندارد.

، نوعی فرافکنی حسادت کودک به مادر باشد و چون ناردونه بیبی ، قصةرسدبه نظر می

امکان این حسادت از طرف کودک وجود ندارد، این حسادت به مادر که اکنون به شکل 

ر عاشق پدر است و دخت ،جایی که مادرنامادری نمود یافته است، نسبت داده شده است. از آن

ورزد، در واقع به نوعی نمایانندة عقدة الکترای دختر است و از به این رابطه حسادت می

ه کند، به دیو ماننده شده است. این دیو )پدر( البتمحبتی ابراز نمی ،جایی که پدر به دخترآن

آنچنان  اما هنوز کند، دیو نامیده شده است؛راز نمیفقط از این جهت که به کودک محبتی اب

 کند.که به زیبایی دختر اذعان میهرة کریهی چون نامادری ندارد؛ چراچ

ای جادویی دارد. این آیینه، جایگزین آب در داستان نامادری در هر دو قصه، آیینه

گوید. حقیقت را می ،پرسد و آیینه هر سه بارشود. او سه بار از آیینه سؤال مینارسیس می
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نصر گونه با ععنصری جادویی برای جادوگری نامادری است. نامادری بدین آیینه به عنوان

 شود.الگوی شر با خیر میبرد کهننمایندة رویارویی ن ،جادویی آیینه

 هماره در برابر ،رسان و جادوی شرآوردو گونه جادوی سفید و سیاه، یعنی جادوی نفع»

و شر  بینیم که خیرای گنوسیکی میهساخت اندیشهگونه که در ژرفهم قرار داشتند و آن

 (.00: 0000)دماوندی، « چنین بود اند، در جادوها نیزپایاندو نیروی بی ،و نور و ظلمت

خطرناک و جادوی سیاه، نقش  با خویشکاری ،الگوی سایه(بنابراین نامادری )کهن

دختر از این جادوی سیاه  ،در نهایت به یاری پادشاهو کردن قهرمان )دختر( را دارد درگیر

گیرد و دختر به ها، نقش تمامیت و استقلال را به عهده میرهد. پادشاه در تمامی قصهمی

 نامادری به عنوان زن جادوگر ،رهد. در هر دو قصهاز چنگال سایه می ،یاری او )پیر خرد(

 ،سیب نگشتر زهرآلودبا دادن سقز و ا بی ناردونهبیو  انارخاتون شود. او در دو قصةمعرفی می

 شود. در داستان دوم به شکل زنی فالگیرفریبد و سبب مرگ موقتی دختر میدختر را می

تواند نمادی از باورهای منفی جوامع مردسالار نسبت به زن شود. البته زن جادو، میظاهر می

 ،د که دخترننمایابه صورت ضمنی به خواننده می انارخاتون ، افسانةرسدنیز باشد. به نظر می

د و مرحلة دهانی قرار دار هنوز به رشد و یکپارچگی شخصیت دست نیافته است و هنوز در

 ، هرچند که موقتی باشد.ماندن در این مرحله مرگ است نتیجة

که  شترانگ؛ مثلاً دریافت عشق نیست رسد که هنوز کودک آمادةبه نظر میدوم  در قصة

دم این ع ،جایی که کودک هنوز به فردیت دست نیافتهاز آن تواند باشد؛نماد تعهد می

ها به فسانهاین ا ،شود. به عبارت دیگرآمادگی به صورت انگشتری زهرآلود نمایان می

 ،این مفهومند که بدون هماهنگی طبایع ناهمگون نهاد، من و ابرمن کنندةصورت ضمنی بیان

 توان به یکپارچگی دست یافت.نمی

 سازد. یعنیکودک را از خانه دور میو خودشیفتگی نامادری،  دو قصه، حسادت در هر

ی شود و یا به دست شکارچآب و علف رها میشود یا در بیابان بییا کودک از خانه رانده می

به فردیت  و دستیابیکودک سفری برای تحول  ،تا کشته شود. در هر صورت ،شودسپرده می

 آغازد.را می



 1041 بهار | 1شماره  | 1سال  | ای ادبیاترشتهمطالعات تطبیقی و میان  |111

شود. موریس مُرداک با جدایی از زنانگی و مادر آغاز می از دیدگاه ،سفر قهرمانی زن

 دهد،دارد و اجازه نمیقلمرو مادر نگه می ها و اعتقاداتی که او را در حیطةزن باید از سنت

 ةوالدین زندگی کند. دختر در افسانمسیر رشد را آغاز کند، جدا شود و بدون وابستگی به 

 کند. در افسانةها زندگی میو به عنوان خواهر با آنرود هفت برادر می به خانة انارخاتون

 شود.وارد خانة هفت درویش می ،هبی ناردونبی

دو  شود. درگی او ایجاد میای در زنددر جریان عبور دختر از مرحلة پیش از بلوغ، وقفه

شود لود کشته میزهرآ توسط سقز و انگشتر ،، دختر به ترتیببی ناردونهبیو  انارخاتون افسانة

شود اش میشیفتة زیبایی ،کنند و پادشاهیبرادران او را بار اسبی می ،نارخاتونا و در افسانة

اتفاقاً پزشکان او را در هفت حوض شیر شستشو  دهد که او را درمان کنند.تور میو دس

 ود.شبا شاه می ازدواج پیماید و آمادةمرحلة کمال را می دهند، او در حوض هفتم است کهمی

رها  اندازند و در نهر آبهفت درویش او را در صندوقی می ،ناردونه بیبی در افسانة

 دهد که جسد او را بشویند و دفنبرد. شاه دستور می. آب او را به باغ حاکم شهر میکنندمی

از  ،انگشتر زهرآگین که اشاره به عدم رشد و یکپارچگی اوست ،کنند. در جریان شستشو

دهندة پشت سر گذاشتن این نشانشود. زندگی دوباره، و او زنده میشود دستش خارج می

آزمون گذر از آب، نمادی از مرگ و تولد دوباره است که در  ،رسدمرحله است. به نظر می

گذرد، از شود و انسانی که از این خوان میگر میقالب گذر از دریا و رودخانه جلوه

گذارد. آزمون گذر از آب، از ای از حیات معنوی میی مادی پا به مرحلهای از زندگمرحله

الگوی مرگ و تولد دوباره است که در آن، همین انسان که در اطاق تاریک نمودهای کهن

، با گذر از مرحلة دشوار نمادین، ظهور مجدد یا تولد است ضمیر ناخودآگاه هبوط کرده

گ، د )ر.ک. یوننگذاراز سر می ،یافته به خودآگاهیای را در قالب بازگشتی کمالدوباره

 (.010ـ  50: 2110

 ،ادیپی و به کمک مرد درویش و آنیموس دختر با گذر از مرحلة ،در این دو افسانه

 شود.کند و برای ازدواج با شاه آماده میمراحل دشوار را سپری می
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 گاوـ  کشتن مادر. 2ـ1ـ3

ک خشت ی»، «تیفاطمه تی»، «گاو زرد»، «فاطمه و گاو پیشانی سفید» ،های این بخشافسانه

: 0005دوست، هستند )ر.ک. غلام« شنبهسهبی بی»و  «ماه پیشانی»، «طلا، یک خشت نقره

 (.0: 0010پور، و روانی 004ـ  002: 0030و شاملو،  405 ـ 022و  150 ـ 501

ی است که دختر ،پیشانیهستند. ماه« پیشانیماه»های مختلف روایت ،هااین دسته از افسانه

ا به هگیرد. روزی نامادری او را برای رشتن پنبهاز سوی نامادری بسیار مورد ظلم قرار می

و نیز به دنبال ا ،برددیو یا پیرزن می های او را به سمت خانة. باد پنبهفرستدبیابان و صحرا می

لاف دهد. او برخمسیر سفر قهرمان را تغییر می ،یی و برخورد او با پیرزنرود. آشناها میآن

 کند.ش تغییر میرود و سرنوشتکند و به عروسی پسر پادشاه میخواست نامادری عمل می

تی، تیای حضور دارد که به قهرمان )فاطمه، فاطمهها، گاو یا گوسالهدر تمامی این افسانه

او، فاطمه را ، گ«فاطمه و گاو پیشانی سفید» رساند. در افسانةمی ه نساء( یاریشهربانو، فاطم

ته در رش ، گاو«گاو زرد» افسانة شود. دراندازد و او تبدیل به حوری زیبا میای میدر چشمه

اوی به گ ،مادر بعد از افتادن در خم ،«تیفاطمه تی»در  رساند.ها به او یاری میردن پیلهک

رنگ  ز تبدیل به گاو زردبعد از چهل رو ،«ماه پیشانی»لیسد. در ا میشود و فرزند رتبدیل می

گاو بعد  ،«شنبهبی سهبی»کند و در ها در چاه همراهی میشهربانو را در یافتن پنبه شود ومی

ی آید. در تماماز پیدا شدن، از یک شاخش نخ و از شاخ دیگرش خوراکی و میوه بیرون می

شویم و یا در طول قصه به ی متوجه این همانی گاو و مادر میها، یا به طور ضمناین قصه

 یشانی(.پتی و ماهتیفاطمه :شود )ر.کبعد از کشته شدن اشاره می ،دگردیسی مادر به گاو

و یا  سی یافتهاین گاو یا ابتدا مادر بوده و بعد از مرگ دگردی ،های نام بردهدر افسانه

ی توسط رآورد. گاو اساطیفرایاد می ،او، نقش مادر را برای دختر تنها خویشکاری یاریگرانة

 ،ها برعهده دارد. در اساطیرافسانه این اما نامادری نقش اهریمن را در شود؛اهریمن کشته می

شود و همچنان همان نقش برانگیخته می ، روان گاو،پس از کشته شدن گاو، گوشورون

رمانان به قه ،بعد از مرگ ،استخوان یا سر گاو ،هم هااین افسانهگیرد. در رعهده میابودام را ب

 کند وهمان نقش را ایفاء می ،چه پیش و چه پس از مرگ ،رساند. گاو در اساطیریاری می

در یاری رساندن کوتاهی  ،ها نیز پس از مرگ و دگردیسیدر این افسانه ،گاو –مادر 
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برایش لباس، گاری و اسب برای رفتن به عروسی کند و او کند. دختر با او درد دل مینمی

ها یا در پاک کردن گندم، جو، ارزن و سپس نان پختن به او کند، یا در شستن فرشمهیا می

 کند.کمک می

شاهد گذار دختر از مرحلة  ،«پیشانیماه»های های افسانهرسد در تمامی روایتبه نظر می

ل و دختر برای ریسیدن پشم به جنگ ،هااین روایت ادیپی به بلوغ و ازدواج هستیم. در تمامی

 .گی باشداندام نرین تواند نشانة، هر شیء تیز میشود. طبق نظریة فرویدیا صحرا گسیل می

شود، قصه به نوعی عدم آمادگی دختر برای زندگی وقتی این دوک به هر طریقی گم می

رزن به کمک پی ، بادوک گم شدهها، این کند و در بسیاری از این قصهجنسی را گوشزد می

 ود.شگردانده میدختر باز

یت مبادی و اصول ترب ،این نکته اهمیت دارد، زیرا در قبایل ابتدایی، اشخاص کهنسال»

 (.0003ـ  0000 :الف0001ـ دلاشو،  )لوفلر «آموزند و نه والدین اطفالان میرا به کودک

اش یندهتواند همسر آکه در نظر دختر میگاه همین پیرزن است که شیوة برخورد با دیو را 

ها، ترس کودک از همسر و رابطة جنسی به صورت آموزد. در بسیاری از قصهباشد، به او می

گونه، معمولاً دوک در چاه های اینشود. به همین دلیل در برخی قصهدیو نمایانده می

رارآمیز که انعقاد اس زنانگی باشدتواند به معنی اندام می ،های تاریکافتد، چاه و تمام محلمی

آموزد که باید با دیو درون چاه چگونه گیرد. پیرزن به دختر میجا صورت مینطفه در آن

تواند وارونه کردار است و اگر دختر به زبان دیو آشنا نباشد، نمی ،که دیو؛ چرارفتار کند

تن ها به دلیل نداشیآیین گذر و تشرف را به درستی طی کند. از همین روست که ناخواهر

به  ،توانند برای بلوغ و سپس تولید مثل آماده شوند و نمادسازی عدم آگاهینمی ،آگاهی

ای یافتگی قهرمان به صورت چهرهاما کمال شود؛منظری ناخواهری نمودار مییهصورت کر

 ج کند.دواتواند با شاهزاده ازمیشود. به همین دلیل است که او زیباتر و دلرباتر نمایان می

توان دید. یافتگی و تشرف قهرمان را در آیین اساطیری غسل تعمید مینمادپردازی کمال

ها غوطه زدن در چشمة آب سفید که به کمک گاو و یا به راهنمایی پیرزن در این افسانه

 «به منظور پیدایش صورت نو ،ناپدید شدن صورت کهنه»به نوعی نوید  ،پذیردصورت می

برهمین اساس، آیین تشرف در میترائیسم و مسیحیت به شرط دهد.( را می400: 0031)الیاده، 
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ناآشنایان  اسرار جمع را بر که پذیردکیش میگیرد و بدین وسیله، تازهغسل تعمید صورت می

 (.051و  052: 0032ر.ک. ورمازرن، فاش نکند تا شایستگی جاودانگی را کسب کند )

شود. اش نورانی میشود و چهرهزیبا می ،قهرمان با غوطه زدن در آب ،هادر این افسانه

 این تغییر چهره، ناشی از ولادت روانی قهرمان است. 

به رشد و تشرف قهرمان کمک  ،توان گفت که چهرة مثبت آنیموسبه طور کلی می

 دهد:داری میآنیموس، عنوان مشعلکند. استنفورد به این ویژگی می

تواند زن را به سوی روح خود راهنمایی شود، او میدار زن میمشعل آنیموس خلاق،

برای روشن کردن دنیای درونی زن استفاده  ،کند؛ زیرا از شکل قدرت تشخیص و درک

 010: 0000)ر.ک. استنفورد،  دهدسر راه زن قرار می ،نور و رنگای از کند. او حوضچهمی

 (.005ـ 

 

 نامادری و همسران پادشاهباز نیموس دسیسهآ. 3ـ1ـ3
 ،ههستند. در این دو افسان« خواهرسه»و « صنوبرگیسو کاکل وزرین» ،های این گفتارقصه

بازی نامادری و همسران پادشاه نمود یافته است. در افسانة صورت دسیسه آنیموس منفی به

ن وارد قصری کند. دخترادختران را در جنگل رها می ،دلیل خواست نامادریاول، پدر به

 کند. انتر که صاحب گلة گوسفند است، برای جلوگیریشوند که انتری در آن زندگی میمی

ه ریزد و انتر بعسل را زیر پای او می ،اما خواهر بزرگ ؛خوردپلو با سرکه می ،از بدمستی

ند و فروشگوسفندان را می ،سوزد. دختراناندازد و میخود را در آتش می ،تصور بدمستی

ها آن ،کنند که اگر پادشاه یا پسر وزیرکدام از این سه خواهر آرزو میکنند. هرندگی میز

دختر بزرگ  ،ای انجام خواهد داد. شاه عباسالعادهرا به همسری انتخاب کند، کارهای خارق

دار اما چون زنان دیگر پادشاه بچه ؛شودآورد و دختر باردار میمیدررا به عقد خود 

ها، از توجه شاه به دختر چندان خوشحال نبودند. بعد از زایمان زن، زنان جای بچه شدند،نمی

ن ها کودکان را درواندازد. قابلهدلیل زن را بیرون میهمینگذارند و شاه بهسگ میدو توله

 فرزندی رسد کهجعبه به دست ماهیگیری می اندازند.گذارند و در رودخانه میجعبه می

ها عباس که از نزدیکی محل زندگی آنروزی شاه .شوندودک بزرگ میندارد. آن دو ک
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خواهد که از او شود. بنابراین از پیرزنی میبیند و عاشقش میگذرد، دختر را میمی

هد از خوابرادر را از دختر دور کند، از دختر می ،خواستگاری کند. پیرزن که سعی داشت

هر  ،وی صدرنگ و مرغ سخنگو کند. برادرگردان، گل صدببرادرش تقاضای آسیاب چهل

شتن های پیرزن برای کدهد. بعد از اینکه تلاشسه مورد را به کمک دختر شاه پریان انجام می

گوید که پادشاه مرا برای خواستگاری تو فرستاده است، ماند، به دختر میفرجام میبرادر بی

پادشاه  شود وزدواج پدر و دختر میمانع ا ،اما مرغ سخنگو با گفتن حقیقت ؛پذیرددختر می

ن خود به خوشی برد و با زن و فرزندازنان حرمسرا را از بین می ،هم بعد از فهمیدن ماجرا

 (.515: 0005دوست، غلام :کند )ر.کزندگی می

ه برد و سپدر به دستیاری مادر، سه دخترش را به جنگل می ،هم« خواهرسه»در افسانة 

 که . زمانیپیدا کنندا را هگردوخواهد که ها میکند و از آنگردو را به سه طرف پرتاب می

کند گردویش را پیدا می ،کند. دختر بزرگها را ترک میروند، آندختران دنبال گردو می

ه روند که متعلق بای میطرف خانهها بهکند. آنمیدر یافتن گردوها کمک  ،و به دو خواهر

کنند و خود در آن پزند و در پشت خانه دفن میدیوی است. دختران، دیو خوابیده را می

کنند که اگر با پادشاه ازدواج آرزو می ،کنند. در این داستان نیز خواهرانخانه زندگی می

ادشاه که با وجود چهل همسر، فرزندی داد. پ العاده انجام خواهندکارهای خارق ،کنند

نداشت، با دختر کوچک که آرزو کرده بود به شرط ازدواج با پادشاه برایش دو فرزند پسر 

شود و زمان زایمان، همسران پادشاه از ماما کند. دختر باردار میبه دنیا بیاورد، ازدواج می

ادشاه د. همسر پگ عوض کنسمتولد شود، جایش را با توله یکه پسرصورتیدرخواهند می

. کندمی و همسر را در صحرا رهااندازد میها را در آب د و ماما بچهآورمیدو پسر به دنیا 

به  شوند وها بزرگ میکه فرزندی نداشتند. بچهبرد می، پسران را به خانة مرد و زنی آب

کنند. سلام میاو به  بینند وپادشاه را می هنگام برگشت از مدرسه روزی، روند ومکتب می

هل لطفاً چ»گوید: ها میها دیدار کند، مادر بچهخواهد با پدر و مادر بچهزمانی که پادشاه می

 کدام ازآید. هرها به دیدارشان میپذیرد و با آنپادشاه می«. همسر و مامای خود را بیاورید

کند. ستان خود را بیان میگوید. مادر هم داسرنوشت خود را می ،ها )چهل همسر و ماما(آن
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 :رود )ر.کدو فرزند خود به قصر میزند و با زن و چهل همسر و ماما را آتش می ،پادشاه

 (.100همان: 

بازی برای نابودی قهرمان یا قهرمانان، یا توسط نامادری و دسیسه ،در این دو افسانه

دو نوع  شاهد ،خواننده پذیرد و یا توسط همسران پادشاه؛ بنابرایندستیاری پدر صورت می

پذیرد: پیش و پس از تشرّف قهرمان )گذار بازی است که در دو بازة زمانی صورت میدسیسه

ابتدا باید اژدها )انتر یا دیو( را بکشد و  ،از مرحلة کودکی به نوجوانی(. او در مرحلة اول

تر برای وی بالامعن سپس وارد مرحلة بعد شود. بنابراین با غلبه بر آن، مقدمة ورود به مرحلة

 شود.او فراهم می

 ـ الب غلبة او بر موجودی چون اژدهادر نظریة یونگ، شکست شرّ توسط قهرمان، در ق

ای مایهن ـ دهدای که در بسیاری از موارد کنار آب )نماد تطهیر، پاکی و تعمید( رخ میغلبه

کند یر میالگوی سایه تعباز پیروزی انسان بر نیمة تاریک وجود است که یونگ از آن به کهن

(monte, 1987: 25 و نمایندة نیمة تاریک ناخودآگاه انسان و جنبة خطرناک و مبهم )

 (.51: 0011چیره گردد )فوردهام،  شخصیت اوست که انسان تمایل دارد بر آن

لة بعد و ازدواج را پیدا دختران بعد از کشتن اژدها، آمادگی لازم برای ورود به مرح

 کندمی گردانیبار نامادری چهره این ؛شونداما در این مرحله نیز گرفتار دسیسه می ؛کنندمی

ا شود. پیرزن بدر قصة اول در قالب پیرزن و در قصة دوم در قالب زنان پادشاه نمایان می و

جای رساندن درخواست شاه به دختر، سعی در  به ،شنیدن تقاضای خواستگاری شاه از دختر

 گل گردان،سوی آسیاب چهلخواهد که برادر را بهبنابراین از دختر می .اردنابودی برادر د

یان برادر از کمک دختر شاه پر ،صدبوی صدرنگ و مرغ سخنگو بفرستد. در طی این مراحل

ن رسد که مواجهة برادر با نیروهای فراطبیعی مهیبی چوشود. به نظر میمند میو عفریتیان بهره

ها، نمایانگر ناخودآگاه باشد؛ چراکه از دیدگاه یونگ یگری آنعفریتیان و کمک و یار

 گر و تهدیدکننده( ظاهر شود.مایتتواند به دو شکل متضاد )حناخودآگاه می
شود مادر با جنبة تهدیدکنندة ناخودآگاه مواجه می ،صنوبرگیسو کاکل وزرین ةافسان در

 شود.اجه میگر او موجنبة حمایت )اژدها و کشتن او( و پسرش با
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ها و کنندة اشتباهها اصلاحطور که قبلاً هم اشاره شد، برخی از پرندگان در افسانههمان

زدواج با اسخنگو هم هست و بنابراین شاه را از اشتباه ) ،خطاها هستند. این مرغ در این افسانه

 دارد.دخترش( برحذر می

نند کسگ عوض میزنان پادشاه، جای فرزندان همسر پادشاه را با توله ،در هر دو افسانه

ادشاه خشم پ ،دادن ثمرة یک پیوند نامشروع دارند. همین موضوعگونه سعی در نشانو بدین

قهرمان وارد مرحلة دیگری  ،صورتکند. بدینرا اخراج می شهمسر ،انگیزد و شاهمیرا بر

ایی تواند از دسیسه رهمی ،گناهیمراحل دشوار و اثبات بی شود و پس از گذر ازاز تشرّف می

 یابد و وارد مرحلة بعدی پیوند با شاه )استقلال(، زندگی و عشق پایدار شود.

 

ی بر های نامادری غیرایرانالگوهای یونگی افسانههای کهنتأثیر جلوه .2ـ3

 تفکر کودک 

 سایه و گسیل نافرجام آن به سوی خوشبختی. 1ـ2ـ3

، (001ب:  0001شمس، « ) پریقصة »، (03: 0000) رانسوم،  «یخبندان» ،های این گفتارانهافس

 ( هستند.00)همان: «هاگربه افسانة»( و 001: 0002)کالوینو، « آب در سبد»

 گسیل داشتن نادختری و یا دختر زیبا به سوی نیستی و نابودی ،هامضمون کلی این افسانه

یباتر و کشاند بلکه زنه تنها او را به نیستی نمی ،اما آنیموس مثبت و قدرتمند دختر ؛است

تی تواند جاده نیستی را به خوشبخرساند. حال که او میوار را به پایان میتر سفر دایرهموفق

 ،این مسیر ، از این رواما او نمایندة سایه و نهاد است وند دهد، چرا خواهرخوانده نتواند؛پی

 سازد. دلایل این گسیل نافرجام از این قرار است:اش را برای همگان نمایان میشتی و پلشتیز

 

تصویر متضاد مهربانی و تهدیدگری والدین برای قهرمان و . 1ـ1ـ2ـ3

 نادختری

امی سایه دلیل نافرج ،«پری یخبندان و قصة»های در افسانه ،دگردو تصویر مهربان و تهدی ارائة

 ؛بندان( و مادر )پری( مواجه هستیماگرچه با تصویر سنگدل پدر )یخ ،دو قصهدر این  است.

 گیرد.میها را جای تهدیدگری آن ،قصه، مهربانی، پدر و مادر ةاما در میان
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 تفاوت دارد وای بیسویه ،پدر در مقابل ظلم و سنگدلی نامادری ،یخبندان در قصة

اما هنگامی که او را برای دیدار  ایستادگی کند؛های نامادری خواستهتواند در برابر نمی

خواهد که رفتار کند، از او مینامزدش )یخبندان( در وسط جنگل، در میان سرما، رها می

صویر پدر ر، تای با داماد داشته باشد. بنابراین کودک با دوپاره کردن شخصیت پدمؤدبانه

واند تشود، غالب اوقات میمی تفاوت و سنگدلاگر پدر گاهی بیکند. خوب را حفظ می

از این روست که کودک شیوة برخورد مناسب با یخبندان را باشد. پشتیبان کودک هم 

د. به بلوغ و فردیت دست یاب تواند از سرمای جنگل )مرحلة ادیپی( گذر کند وداند و میمی

خ زدن او ع از یبخشد و مانبه او هدایایی می ،یخبندان نیز به پاداش رفتار مناسب دختربابا

خود  نةلاسنگد برد، چهرةها را به جنگل میقابل، پدر، هنگامی که نادختریاما در م شود؛می

ها که ها ندارد. به همین دلیل سایهگذارد. او هیچ پیشنهادی برای نادختریرا به نمایش می

گل جند و توانند رفتار مناسبی داشته باشنهمواره در حال دعوا کردن با هم هستند، نمی

ابی به یهای دوران کودکی و دستتواند مکانی برای رهایی از وابستگیناخودآگاهی نمی

 گذرد.ه در خویشتن آگاهشان چه میکه آن دو نتوانستند دریابند کخویشتن خود شود، چرا

شانة باید سه بار که خود ن ،پرسد و قهرمان قصهها حالشان را میسه بار از آن ،بابایخبندان

استکمال است، او را با پاسخ مناسبش قانع کند و همین سه بار هم از دو دختر نامادری سؤال 

مرحلة نیستند به همین دلیل در همان ها آمادة عبور از این شود که آنشود و او قانع میمی

ی عبور کند و بلوغ و ازدواج تواند از دورة کودکاما قهرمان می زنند(؛مانند )یخ میمرحله می

 را تجربه کند.

چند نامادری، با او مانند مادر مواجه هستیم. هر دوپاره شدة، با تصویر «پری قصة»در 

شود. او اما چهرة مادر مهربان هم به شکل پری در قصه نمایانگر می کند؛رفتار میخدمتکار 

ند کبرایش آرزوهای خوب می پذیرد و از آن پسمی کند و دختر، تقاضای آب میاز دختر

ی ولی هنگامی که نادختر و یاقوت از دهان هنگام سخن گفتن(؛)یعنی بیرون ریختن گل 

شود. بداخلاقی نادختری، پری رود، چهرة سنگدل مادر بازسازی میبرای برداشتن آب می

 وها کند. این مادر قرار است انتقام ظلممهربان را به صورت مادری سنگدل تصویر می

های دختر را از او بستاند. از همین رو برایش آرزوی بد )ریختن وزغ و مار هنگام سخن ستم
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 (.010ـ  05)مهاجرت « ها یکی از ده بلایی است که بر مصر نازل کردوزغ»کند. گفتن( می

د. آیبیند که از جهان جانوری بیرون مییوحنای پاتموس سه روح ناپاک مانند وزغ را می

گوید که روح به طور ضمنی می ،. بنابراین قصه(Ferber, 2007: 83)ها ارواح شیطانند آن

ول تر نزای پستبه مرحله ،ین روااز  یکپارچگی نیست؛آمادة کمال و  ،ناپاک چون وزغ

 کند.می

 

 دار قهرمان در برابر آنیموس تاریک و سیاه نادختریآنیموس مشعل. 2ـ1ـ2ـ3

مربوط به این بخش هستند.در این دو افسانه با « هاآب در سبد و افسانه گربه»های افسانه

 ،که قهرمان از مشعل قدرت تشخیص آنیموس مثبتآنیموس مثبت قهرمان مواجهیم؛ چرا

س تواند از پروست که او میکند. از همین برای روشن کردن دنیای درونی زن استفاده می

 به نور و زیبایی پیوند بخورد. ،«آب در سبد» ری در قصةنامعقول ناماد خواستة

ت شود که قدرت تشخیص و بصیرای میقهرمان به مدد آنیموس، صاحب تفکر منتقدانه

واند تشود و از همین روست که میدهد، او به زبان و تفکر پیرزن آگاه میرا در او رشد می

مایان به پیرزن ن های وارونهاسخپهایش بدهد. بصیرت دختر با پاسخ مناسبی به خواسته

 تواند نشانی از عدم یکپارچگی طبایع دختر باشد، او درشود. کثیف بودن خانة پیرزن میمی

 گزید، بار دومدهد. بار اول وقتی جانوری او را میبه پیرزن پاسخی در خور می ،سه مرحله

در هر  د. به این طریقنکاش را مرتب مید و بار سوم وقتی خانهکنمیوقتی تختش را مرتب 

 ،پیرزن هایسه مرحله، خواننده شاهد پاکسازی است. از این رو شاید بتوان گفت که خواسته

نمادی از نهاد، من و ابرمنی است که در نتیجة پالودگی به یکپارچگی دست یافته است. 

مچنان ه پاداش این یکپارچگی و توجه به این سه طبع، روییدن ستاره روی پیشانی است. او

د تا به فردیت نکعملاین سه طبع  به خواستةباید تا دستیابی به نور و روشنایی آگاه باشد و 

در ». خروس، شودوس این روشنایی نصیبش میدست یابد. از این رو با شنیدن صدای خر

« ددهنمادی خورشیدی است، زیرا بانگ خروس طلوع خورشید را بشارت می ،سراسر جهان

 (.00ـ  0: 0000بران، )شوالیه و گر
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است. او با صفاتی چون خشونت و افکار شرورانه  از آنیموس منفی نمادی ،دختر نامادری

ا گانه را ندارد. بنابراین بهای طبایع سهشود. از این رو تاب خواستهدر این افسانه ظاهر می

ستاند سازی طبایع را از او میقدرت پاک ،کند. آنیموس منفیخشونت با پیرزن برخورد می

روییدن دم الاغ روی پیشانی  ،و قادر به راهنمایی معنوی او نیست. جزای چنین برخوردی

اوست. او باید از شنیدن صدای الاغ برگردد. پادافراه برگشتن به سوی آن صدا، درونی کردن 

 های آن حیوان است.بخشی از ویژگی

کشاند. وقتی افکار شرورانه است که او را به مرگ و نیستی میدیگر جنبة منفی آنیموس، 

 اندازد و قصد کشتن او باکند، نامادری او را در بشکه میشاهزاده از دختر خواستگاری می

با تواند با شاهزاده  خواهد که جایش را به او بدهد تاآب جوش را دارد. ناخواهری از او می

 کند.ادر و دختر، دختر را نابود میم اما افکار شرورانة ازدواج کند؛

آن  ها درکند که گربهدختر را به چاهی هدایت می ،بوتة کلمی ،«هاگربه»در افسانة 

دهد سر ظهر به او غذا می ،هاکند. مادر گربهها کمک میمشغول کارند. او در کارها به آن

)پارچه ابریشمی(، به او  ضمن دادن هدیه ،کند. مادر گربهها قسمت میو او غذایش را با آن

موس ی(. دختر به یاری آنیبخشد )انگشتر و رویش ستاره روی پیشانهدایای دیگری هم می

ه تغذیه مناسب ها، بلکیابی به یکپارچگی، نه نادیده گرفتن آنیابد که راه دستمیمثبت در

از در نظر ها، نمادی هاست. از این روست که تقسیم کردن غذای خود با آنهر یک از آن

داند برای رسیدن به فردیت و نورانیت )ستاره او میطبایع است.  گرفتن سهم هر یک از این

ربه به او ل مادر گها را به رسمیت بشناسد. به همین دلیآن ، ناگزیر است هر سةروی پیشانی(

 دهد.پاداش می

ر دشمنان در غلبه ببانویی دانست که حامی انسان بتوان مادر گربه را به نوعی، خدایشاید 

اهر و همسر ، خوبانوی ولتاهبانوی بستت ایابست، خدای، خدایدر مصر باستان»پنهان اوست. 

ام ای مقدس اکربه شکل گربه ،ها بودخواه و حامی انسانبانویی نیکمقدس )ع( که خدای

این بانو، از خواهرخوانده که به (. این خدای4/100: 0005گربران،  )شوالیه و «شدمی

و روییدن  کرم در انگشتان ،کند و جزای این دختریکپارچگی دست نیافته است، حمایت نمی

کرم را نماد روح نابودگر لیبیدو به جای وجه بارورکنندة »دم الاغ در پیشانی است. یونگ 
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قهرمان با صفات آنیموس مثبت، آمادة  ،(. در هر دو داستان545)همان: « داندآن می

 شود.اج میخوشبختی و ازدو
 

دختری با یرانگر ناقهرمان در برابر طبایع و ةتقابل طبایع یکپارچ. 3ـ1ـ2ـ3

 «سه»نمادسازی عدد 

، «ر چاهسه سر د»گنجند. در افسانة در این بحث می« سه کوتوله»و  «سه سر در چاه»های افسانه

تصمیم گرفت دربار را ترک کند. او با مقداری  ،دلیل ظلم نامادری دختر زیبای پادشاه به

سوی سرنوشت رفت. در میان راه پیرمردی را دید که روی سنگی در دهانة غاری  غذا به

عصایی  ،نشسته است. غذایش را با او قسمت کرد. پیرمرد برای عبور از حصار ضخیم خاردار

 .کنم بگذار عبور !کنم حصارخواهش می؛ سه بار به آن حصار بزن و بگو»ت: به او داد و گف

کنار چاه بنشین، سه سر  .حصار فوری باز خواهد شد و کمی جلوتر چاهی خواهی یافت

. «خواهند انجام بدهچه میآمد و با تو صحبت خواهند کرد، هرطلایی از آن بیرون خواهند 

ن بیرواینکه سر چاه نشست، یک سر طلایی  محض به ،کارهای او را انجام داد ةدختر هم

، کار را برای او و دو سر دیگر انجام داد آمد و از او خواست که او را بشوید، دختر همان

یکی زیبایی، یکی صدای زیبا و دیگری  ؛ای دادنددام از سرها به او هدیهکسپس هر

ا و عاشقش شد و ب پادشاهی او را دید ،راه ةخوشبختی. دختر به سفر خود ادامه داد. در میان

 ج کرد.او ازدوا

های فاخر و بنابراین با لباس ؛دختر نامادری هم تصمیم گرفت به دنبال سرنوشتش برود

د برخورد غذاهای خوشمزه از همان راهی رفت که خواهرش رفته بود. در میانة راه به پیرمر

اما غذایش را با او قسمت نکرد و پیرمرد برایش آرزوی بخت شومی کرد. همین که  ؛کرد

رسید، درش بسته شد و خارها در بدنش فرو رفتند. برای شستن تنش به سمت دختر به حصار 

ر به اما دخت ؛از دختر خواست که او را بشوید چاه رفت که یکی از سرها از چاه بیرون آمد و

او بطری داد و خواست که خودش، تنش را بشوید. دو سر دیگر هم با همین پاسخ مواجه 

صورت دختر را جذامی کرد، دومی صدایش را تبدیل به  ،سر اول ،شدند. به جزای این کار

مردم  ةدوز روستایی فقیری شود. همصدای کلاغ کرد و سومی هم آرزو کرد که همسر پینه
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دوز روستایی. او پمادی برای مداوای جذام و یک بطری از دیدن دختر فرار کردند. جز پینه

اج کرد و با هم به قصر برگشتند. ملکه الکل برای مداوای صدای بدش به او داد و با او ازدو

او  دوز ازاز شنیدن این خبر خود را به دار آویخت و پادشاه هم با دادن مقداری پول به پینه

 (.005: 0000وبستر استیل،  :خواست تا دربار را ترک کنند )ر.ک

تر به دخ ،نامادری که خود دختری دارد، قبل از ازدواج با پدر ،«سه کوتوله»در افسانة 

 ،اما دقیقاً بعد از ازدواج ؛از دخترش محبت و توجه خواهد کرد دهد که به او بیشقول می

کند. بنابراین در یک روز سرد زمستانی، با یک شنل کاغذی ظلم و حسادت به او را آغاز می

د. نامادری خوشحال از اینکه او در جنگل از فرستمیفرنگی به جنگل او را برای چیدن توت

 ةلبد. دختر به کنکمیجنگل  ةبا کمی نان خشک او را روان ،رما و گرسنگی یخ خواهد زدس

ا د و خودش روشمیوارد کلبه  .ندنکرسد که سه کوتوله در آن زندگی میمیکوچکی 

ند که غذایش را با هخوامیها از او محض خوردن صبحانه، کوتولهد و بهنکمیکمی گرم 

د. هدمیسپس علت آمدنش به جنگل را توضیح  ،دپذیرمیها قسمت کند. دختر آن

 برف پشت خانه را پارو کند. دختر که ندهخوامیند و از او هدمیپارویی به دختر  ،هاکوتوله

اولی برایش آرزوی  ؛ای بدهندکدام به او هدیههر که ندگیرمیتصمیم  هاو آن دپذیرمی

د و سومی ای طلا از دهانش بیفتبا گفتن هر کلمه، تکه که دنکمید، دومی آرزو نکمیزیبایی 

 ،کردن پشت کلبه، دخترد که با یک شاهزاده ازدواج کند. بعد از پارونکمیآرزو 

ها وتولهد و از کنکمید و سبدش را پر بینمیدرشت و رسیده را در زیر برف  هایفرنگیتوت

 وع بهکه دختر شر وقتی .دنکمیو تمام ماجرا را تعریف رود میبه سمت خانه  ،هتشکر کرد

 د.وشمیکف اتاق پر از طلا  افتاد ومیای طلا از دهانش بیرون تکه کند،ن میزدحرف 

ان برود. مادر به او نفرنگی که به دنبال توت هدخوامیو  کندمیخواهر ناتنی حسادت 

 سلام د و بدونرسمیها ه کلبة کوتولهد. دختر بنکمیش و راهی دهدمیگوشت و  تازه، کره

د. هدیمها چیزی نو به کوتوله شودمیو مشغول خوردن غذایش نشیند میکردن، کنار آتش 

ها آن بنابراین یکی از د؛پذیرمیپشت در را پارو کند، دختر ن که ندهخوامیها از او کوتوله

که با گفتن هر کلمه، وزغی از دهانش بیرون  هدخوامید که زشت شود، دیگری نکمیآرزو 

د که در آب رودخانه غرق شود. وقتی تلاش او برای یافتن نکمیبپرد و سومی آرزو 
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را را برای مام ماجبه خانه برود. دختر ت که گیردمی تصمیم ،ماندمینتیجه فرنگی بیتوت

 د.پریای یک وزغ از دهانش بیرون مد و با هر کلمهکنمیمادرش تعریف 

د تا جوشانمی یتور ماهیگیری را در دیگ . اوکشدمینامادری عصبانی، نقشة دیگری 

د و از او هدمیو تبری به دختر  زداندامیاینکه کاملاً شل شود و آن را روی دوش دختر 

د. نکیمپادشاه از کنار دریاچه عبور  ةکالسک ،در آب بیندازد. همان موقع تبر را هد کهخوامی

د و بعد از یک نکمیکه با او برود. همان شب با دختر ازدواج  هدخوامیپادشاه از دختر 

، ملکه شدختر و با کمک آیندمیآورد. نامادری با دخترش به قصر میسال، پسری به دنیا 

. ملکه که به شکل اردکی گذاردمی خودش را جای او دختر و اندازدمیرا در رودخانه 

 ،دپرسمیاحوال مهمانان و پسرش را  ،دنکپسری که در آشپزخانه کار میاز است، درآمده 

ل خواند و دوباره به شکمید و لالایی هدمید و به نوزاد شیر یآمیسپس به شکل ملکه در

یر به پادشاه بگو شمش: »گویدمید. در شب سوم، ملکه به پسر وشمید و دور یآمیاردک در

ا انجام همان کار ر ،و پادشاه گویدمی پسر جریان را به پادشاه «.اندرا سه بار بالای سرم بچرخ

ی چوب ةنامادری و دخترش را درون بشک ، سپسدوشمیتبدیل به ملکه  ،د و اردکدهمی

 (.00ب: 0001شمس،  :د )ر.کننکمیی تپه به درون آب پرتاب و از بالا زنداندامی

 کشاند. او برای اینکه به دنبالمیروند قصه از ابتدا، قهرمان را به سمت ناخودآگاه 

 جنگل نماد ناخودآگاه است. او در جنگل تصمیم .گذردسرنوشتش برود، از جنگلی می

 .گیرد که روی پای خود بایستد و با تیرگی درونش مواجه شودمی

ورود به ناخودآگاه، شناخت اسرار و حقایق است، نشان حرکت به سمت شناخت و »

: 0000)شوالیه، « دیگر ةگاهی و گذر از یک مرحله به مرحلجوی آودگرگونی، جست

 (.210: 0001کوپر،  و 2/205

سازی طبیعت ناهمگون، با پیرمردی مواجه است که کنار یکپارچه ةقهرمان در اولین مرحل

اما ورود  ؛ف، او باید وارد محلی تاریک شودتشرّ ةبنابراین در اولین مرحل ؛غاری نشسته است

به او  ،که خود نیز چهرة مثبت پدر است،آدابی دارد که پیرمرد ،به این تاریکی )ناخودآگاه(

 ؛ندکتوجهی میهای نامادری بیظلممقابل  در ،چهرة منفی پدر، در ابتدای قصه آموزد.می

. درسانیاری می ،دیگر ةف و گذر از یک مرحله به مرحلاو را در آیین تشرّ ،جااما در این
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دهد و از او کند. پدر عصایی به او میخوبی برقرار می ةپدر، رابط ةکودک با این چهر

محض رسیدن به درون حصار، سه بار آن را بکوبد. با انجام این کار، در  به که خواهدمی

گونه نماد نرینگی است و پدر بدین ،چیز تیز هر ،حصار باز خواهد شد. مطابق دیدگاه فروید

 کند.گذر از بلوغ جنسی مساعدت میبه او در 

اسی اس ةباید از سه مرحل ،«نیل به ناخودآگاهی»عدد سه نیز به این معناست که برای »

پاریس در شیر بندر تروا، سه امتحان را از سر گذراند، ونوس استکمال نفس گذشت...

 (.222ب:  0001دلاشو،  ـ )لوفلر« )عشق(، پیسیشر را مجبور به انجام سه کار کرد

خواهند که او را از او می ،هاکدام از آنبیند که هرسه سر طلایی را می ،در لبة چاهدختر 

اهمگون نمایندة طبایع ن ،این سه سر طلایی که پذیرد. شاید بتوان گفتدختر می و بشوید

به  ،فاوت خودهای متکند با هر یک از گرایشنهاد، من و ابرمن هستند که قهرمان سعی می

تا اینکه همگی در درون  ،سازدها را جزئی از شخصیت خود میشود و آننوبت مواجه می

امل یافتن به استقلال و انسانیت کآیند که برای دستمیصورت یک کل یکپارچه دراو به

 (.020 و 00ـ  03: 0001ضرورت دارد )بتلهایم، 

یه معجزه کند که شبیکپارچگی است که او را موفق به انجام کارهایی می رسیدن ةنتیج

زش طلا از صدایی و ریفرنگی در زمستان و زیر برف، زیبایی، خوشاست )دستیابی به توت

او با صفات  .نامادری، نمودار سایه استمانند زدن(. خواهرخوانده، دهان در زمان حرف

راخلاقی خود که با قواعد زندگی آگاهانه تناسبی ندارد، و رفتارهای غی ندی که داردناخوشای

ع مانع وحدت طبای ،چهرة تاریک سایه ،رو همین نمایاند. ازعد تاریک شخصیت خود را میبُ

هم  انجامد. چاهاش میسازی طبایع به ویرانگریشود و عدم یکپارچهگانه در وجود او میسه

 ؛قهرمان و ضدقهرمان در نظر بگیرد وشت را برایتواند دو سرنمی ،که رمز ناخودآگاه است

راندن دوز فقیر روستایی و زشتی. ضدقهرمان با واپسازدواج با شاه و زیبایی و یا ازدواج با پینه

ای ناقص از در نتیجه شاهد چهره شود ومانع ورود محتوای آن به آگاهی می ،ناخودآگاه

 شخصیت او هستیم.

ها ا آنصورت تقسیم خوراکی بتعامل مثبت با طبایع ناهمگون به ،«سه کوتوله»در قصة 

 ه هماهنگیگوید کبه ما می ،مستقیم صورت غیرقصه به ،دیگر عبارت شود. بهنمادپردازی می
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، بلکه من سازیم «ابرمن»یا  «من»گونه نیست که طبیعت حیوانی )نهاد( را مقهور بدین ،طبایع

صر هر یک از این عنا کند. بهی رسیدن به این هدف استفاده میبرا ،های مثبت نهاداز انرژی

ها قسمت آن ةغذای خود را با هر س ،خور خود را داد. از همین روست که دخترباید سهم در

پالود یها را مآن ةباید هر س ،قهرمان برای رسیدن به هماهنگی طبایع ،کند. در قصة قبلیمی

یکسان و  ةها را تغذیه کند. او با تغذیاما در این قصه، دختر باید آن ؛یی()شستن سه سر طلا

ای است او انسان یکپارچه .یابددست می ،سه کوتوله، به خویشتن برتر خویش ةانداز یک

 ،داندخواهرخوانده چیزی از تغذیه این طبایع نمی اما ؛«ابرمن» ةاست و نه برد «نهاد» ةکه نه برد

ست یابد. فرنگی( دیکپارچگی )توت ةتواند به میوشود و نمیر او چیره میب ،رو سایههمیناز

آمدن وزغ از دهان رویی، بیرونگیرد که زشتبدتر از آن، ناهمگونی در وجودش اوج می

 از نتایج آن است. ،شدن در رودخانه )مرگ(زدن و غرقدر زمان حرف

یابد. نامادری بار ناخواهری( ادامه میدر این قصه، اعمال نمایندگان سایه )نامادری و 

 ؛فرستد )ماهیگیری با یک تور شل در یک روز زمستانی(سوی مرگ می دیگر، دختر را به

ه آورد. آن دو با ورود بپسری به دنیا می ،کند و ملکهبیند و با او ازدواج میاما شاه او را می

شاهد  ،شود. در این قسمتمیاندازند و او تبدیل به اردکی قصر، ملکه را در آب می

د بعد از ورود توانهستیم. او با این دگردیسی می «انسان»و سپس  «حیوان»به  «ملکه»دگردیسی 

الای پادشاه باید سه بار شمشیر را ب ،به قصر به نوزادش شیر دهد. برای رهایی از این وضعیت

 «هدف است شمشیر گاه تنها وسیلة حل یک مشکل و رسیدن به یک»سرش بچرخاند. 

 (.4/00: 0003)شوالیه و گربران، 

آدم و حوا را از بهشت راند و کروبیان را در شرق عدن گماشت تا با شمشیر  ،وقتی یهوه

شد، پاسداری کنند آتشبارشان از همه سوی، راهی را که به درخت حیات منتهی می

این  تشبار و چرخانِتبدیل به سرزمین ممنوع شد، شمشیر آ ،سرزمین شادان ،(0: 24)پیدایش، 

و کافران را از جایگاه مقدس بیرون راند  باعث خروشیدن برق و صاعقه شد ،دو کروبی

 (.00)همان: 

مان با رساند و قهرقهرمان را به تولدی دوباره می ،به کمک شمشیر، پادشاه در این افسانه

 سازد.صفتان را از خود دور میاین تولد، اهریمنان و سایه
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 گیرینتیجه. 4

محتوای خشنی را برای چند های نامادری هردهد که افسانهمینتایج به دست آمده نشان 

ها پایان اندوه باری ندارند و اما این افسانه گذارد؛کودکان و بویژه دختران به نمایش می

 دنیای از این ،همواره دختری که مورد ظلم و ستم نامادری قرار گرفته به انحاء مختلف

 گیرد.بار فاصله میخشونت

ت شوندکه قرار نیساست که کودکان مطمئن می ، اینهاشناختی این افسانهپیام روان

ا به کمک ی ساکنان و یا زندانیان همیشگی تاریکی باشند. آنان یا باکمک نیروهای جادویی،

و به  و یا حیوانی به کمک یاریگران انسانی یا چند که زنده نباشند(،مادران واقعی خود )هر

رسند. به نقطه سکون و آرامش می ،پس از طی فرایند فردیت ،ندرت به کمک پدران خود

ه باید با جادوگران سیاه ک ،آموزند که برای رسیدن به آرامشها به کودکان میاین افسانه

ند انمایندگان نهاد وسایه هستند، مواجه شوند و به تعادل و فردیت دست یابند. کودک می تو

اطمینان داشته باشد که جدال شر )نامادری و دخترانش( و خیر )قهرمان( به کمک یاریگران 

 انجامد.شود و به ازدواج می، منجر به پیروزی قهرمان میانسانی و حیوانی

 کند. ثنویت خیر و شرهای نامادری ایران و دنیا را به هم نزدیک میافسانه ،چندین عامل

قابل  ،تر از همه در اساطیر جهانو مهم ،های مسیحینی و چه در آموزهکه چه در اساطیر ایرا

. از انجامدها میصدایی افسانهبه تک ،الگوها که در کنار این ثنویتمشاهده است. کهن

ها )چاه، نماز، رودخانه، چشمه( و نور و تاریکی است که هم در مکان ،نمادهای خیر و شر

های خیر و شر در تحلیل شود. جلوه...( نمایان مینی وپیشاها )ماهدر ظاهر شخصیت هم

ای ه، جزء شخصیتها و دخترانشاننامادری ،ها هم قابل مشاهده است. در این میانشخصیت

ت سایه دسحضور ندارد و اگر حضور دارد، همصفت هستند و پدر در بیشتر قصه شر و سایه

ر یابنده است که مسیمثبت و کمالهای در ردیف شخصیت ،هااست. قهرمان در تمامی قصه

های ایرانی، همانند فرهنگ شرقی دهنده در اکثر قصهکند. حیوانات یاریفردیت را طی می

های ایرانی، مادری است که دهنده است، مقدسند. گاو در اکثر قصهکه فرهنگی تقدس

نقش حفاظتی را برعهده دارد. خروس هم که بیشتر در  ،مانند مادردگردیسی یافته است و 
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دهد، حیوانی جای قهرمان پنهان نگاه داشته شده را به شاهزاده نشان می ،های ایرانیقصه

 آید.در فرهنگ ایرانی به شمار میمقدس 

در فرهنگ اسلامی هم  غیر از حضور در فرهنگ باستانی ایرانیان، ،نمادهای خیر و شر

 غیرهتوان به نمادهای آب، تقدس عدد هفت و اهمیت ازدواج و از جمله میند؛ اقابل مشاهده

 اشاره گردد.

 ، کمتر چهرة دگردیسی یافته حیوانیهای غیرایرانی، نمایندگان مادردر بیشتر افسانه

یاری  نبه قهرما ،فردیت به در رسیدن غیرهپیرزن، کوتوله، پری ودارند؛ بلکه به صورت 

 رسانند.می

و این  شودها به ازدواج ختم میهای نامادری، قصههای افسانهبدلدو نوع نسخهدر هر 

 دهد.ا نشان میهاهمیت ازدواج را در تمامی فرهنگ موضوع،

و برای تمامی  هادوران ، در همةتفکرات اساطیری و مذهبیالگوهای یونگ، مانند کهن

از همین  صدایی از این عناصر دارد؛تکریفی یکسان و غیرقابل چالش هستند. یونگ تع ،بشر

راوی هم دیدی وسیع و بکر دارد و  .گیردروست که جدالی بین قهرمانان صورت نمی

 ،زآمیکند و از این رو در پایان این جدال موفقیتتنها جدالی درونی را تجربه می ،قهرمان

ت خوشبختی و مانایی اسمحکوم به  ،ها، قهرمانهمیشه پایان خوشی را شاهدیم. در این افسانه

 پذیرد.ز آن تولدی روانی صورت میپس اکه و مرگ هم حتی موقتی است 

حال ست؛ بینی اغاز و پایانش قابل پیشای بسته است که آها، دنیای دایرهدنیای افسانه

همیشه خوشبخت و مانا  هاها خبری نیست. قهرماناین قطعیتاز  ،آنکه در جهان چندصدایی

در جهان چندصدایی )رمان( بتوان  ،ها رانیستند و چه بسا دورة پیروزی اهریمنان در افسانه

ها قابل مشاهده است؛ سکوتی که از عظمت هژمونی دید. از این رو سکوت در دنیای افسانه

 انه بر دهان افسانه زده شده است.گفتمان حاکم مرد

شود. دهد و اجازه بسط این رشد در جامعه به او داده نمینشان میافسانه تنها رشد فردی را 

رک خاطراتی مشت ،هاشوند و تمام انسانبه دو دسته تقسیم می ،تمام جامعه در جهان افسانه

ند و این بازتولید به ماندگاری فکر نکها را بازتولید میآن ،الگوهادارند و در قالب کهن

 ند.رسانصدا یاری میمطلقه و تک
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 مشهد: آستان قدس رضوی.

 . ترجمة محسن ابراهیم. تهران: مرکز.های ایتالیاییافسانه(. 0002کالوینو، ایتالو. )

ترجمة مریم خسرونژاد. های تفکر. اندیشی روش پرورش مهارتهم(. 0000کم، فیلیپ. )

 .تهران: قطره

 نو. تهران: نشر .ترجمة ملیحه کرباسیان .فرهنگ مصور نمادهای سنتی(، 0001) .جینکوپر، 

بررسی تأثیر اجرای »(. 0000پروین. )، خزایی ، مسعود؛صفایی مقدم مرعشی، سیدمنصور؛

لاقی بر رشد قضاوت اخ ،پژوهیبرنامة آموزشی فلسفه برای کودکان به روش اجتماع

 (.0) 0. شفصلنامة تفکر و کودک دو. «آموزان پایة پنجم ابتدایی شهر اهوازدانش

 .012ـ  00صص
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تهران:  . ترجمة داریوش مهرجویی.یونگ، خدایان و انسان مدرن(. 0031مورنو، آنتونیو. )

 مرکز.

ترجمة فاطمه محمدی و ، های مردم انگلیسافسانه(، 0000) .فلورا ،آنی و وبستر، استیل

 تهران: پنجره. .یرمخدیجه مال

 .. ترجمة بزرگ نادرزاد. تهران: چشمهآیین میترا(. 0032ورمازرن، مارتن یوزف. )

 ترجمة محمود سلطانیه. تهران: جامی. هایش.انسان و سمبول(. 0000یونگ، کارل گوستاو. )
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